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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینی توحیدی( 

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی 

 آنگه بگو          که هستی؟ 

 

 سیاهچال( 45)

 

 پرسیدم:  آن آشنا از 

 ؟ خواهد داشتدرَ بَر ای  فایده  هچ انسان ها ن و دیگر برایِ م ادامۀ گفتگوهایمان    -

 :  فرمود

 . سفربرای یک   ؛ نقشۀ راه است نقشۀ راه آن چه گفته خواهد شد یک  -

 پرسیدم: 

   ؟مقصدکدام به  به کجا؟ سفر  -

 :  پاسخ داد

 .   مبدأ سفر به  -
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 گفتم:  با تعجب  

چگونه    . دیک مقصد می رواز یک مبدأ به  همواره    سافرم  ،سفر  هر در  .  مبدأ آغاز سفر است نه پایانِ آن  ولی  -

 ؟باشدمبدأ می تواند مقصد ما 

 فرمود:  

 .  شوندمی به مبدأ ختم نهایتاً سفرهایی که آن گونه کم نیستند    -

را    مکان در آن    دائمی  ماندنِ  قصدِشما    و  باشد   ی موقت  مقصدِشما یک    مقصدِ،  فتسفرِ رَکه در یک    هر زمان

 .   خواهد بود سفر اولتان مبدأ مقصدِ شما همان  ،سفرِ بازگشتدر  ؛ نداشته باشید 

  ه کاشانآن جا  چون    ،د گردی   یعنی به مبدأ بر می  خوداصلیِ    خانۀبه    ،کاری  مأموریتِیک    پایانِدر    شما  مثلاً

   . نگ می شودخانواده تان تَخانه و در چنین سفری دلتان برای  و بی شک شما شماست آشیانۀ و 

، یعنی  بر می گردید  دامنۀ کوه به  زمین و یا    ، به سطحِپایاندر    ،ماش   ،غارنوردی و کوهنوردیسفر هایِ  در    یا

بر فرازِ قلۀ سرد و    برایِ همیشهچون قصد ندارید که    .بودیدراه افتاده  از آن جا    آغازکه در    جایی همان  به  

 . باقی بمانیدکوه و یا در عمقِ تاریک یک غار یک  پربرفِ

 اند. بازگشت به مبدأ تمامیِ این گونه سفرها نوعی  ، در واقع

 

 و پرسید:  

که به همان    د آیا مایل نیستی  درفته باشی  خطرپر  یک قلۀ  به  یا  هولناک    ما به یک غارِش حال بگویید که اگر    -

 ؟ دباز گردی ،خطرعاری از هرگونه بیم و  ، یعنی سرزمینِ آغازینسرزمینِ

 گفتم:  

   .البته -
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شخص    لاهتِبَبی خِردَی و  می تواند نشانۀ  تنها    ، برای همیشه ، آن هم  چنین جاییماندن در  تمایل به  

  باشد.

 

 **** 

   

 پرسید: 

 می کند چیست؟   تهدیدی که غارنوردان را  بزرگترین خطر -

 گفتم:  

   حبوس ماندن در غار.و مَ م شدن گُخطرِ -

تاریکدِمُاگر روزی من درون یک کُ بسته و کیپ      شَحَو کاملاً  به دلیلِ تمام شدنِ وَبس  از آن که    م، قبل 

 .  ردخواهم مُ   مرگاز ترسِ  ،بمیرمد مُیِ درونِ کُهوا اکسیژنِ 

ند  رخَچَدور خود بِ  ،مطلق  تاریکیِدر  در یک غارِ ناشناخته،    ، گروهیک  اعضایِ    م کنید که یک فرد یاسَجَمُحال  

  به خروج از آن شرایط نداشته باشند.هم ی میدباید بروند و هیچ اکدام سو که به  ند دانَنَو 

 است.  بسیار هراس انگیز ، چه فردی و چه جمعی، احساسِ گم گشتگی و سرگشتگی

 

 پرسید: 

و   کسی به چه  ،پیدا کنید بتوانید را  بازگشت  راهِو یا اگر گم شدید  م نشوید گُبرای این که   ، در غارنوردی -

 نیاز دارید؟ چیزی یا چه 

 :  پاسخ دادم

 .هنقشبه یک  ،در صورتِ نداشتنِ راهنما ، و یا  راهنمابه یک  -
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 : پرسید 

جلوگیری می   خود  چگونه از گم شدنِ  ، بروید  آشنا   نابدون راهنما و نقشه به یک غارِروزی  اگر شما    -

 کنید؟

 :  گفتم

ام  چراغ قوه    ضعیفِ   نورِتا در    ریسمانی به رنگِ سپید،  مرَ می بَ  را به همراه ریسمان  یک قرقرۀ بزرگ از      -

ریسمان سفید رنگ را به تدریج باز می کنم    ،وی در غارورود و پیشرَ   حینِ  در؛ آن گاه  غار بهتر دیده شود  فضایِ در  

  ریسمان   آن  به کمکِبه این ترتیب  و    می پیچم قرقره اش    دورِ آن را    دوباره   ،و در بازگشت  اندازم   و روی زمین می  

   آیم  بیرون میاز غار را پیدا کرده خروج راه 

   به این ترتیب و 

 .ردمگهمان مسیری راکه رفته بودم بردقیقاً  می توانم

 

 :  ادامه دادم

غاری  پا به  لزوم    صورتِ در   م و وَ رَبه غارنوردی نَ  هیچگاه به تنهایی  یا  و  بدون راهنما    ترجیح می دهمالبته   -

  ص خَشَی مُی ریسمان ها  ، از قبل ،  و یا  دارد وجود    نقشۀ دقیقو برای آن    که بارها و بارها پیموده شده   مبگذار

 .باشد شیده شده آن کِهمه جایِ  در  ، مورد اعتماد دانا و یراهنمایانتوسط 

 

 **** 

 

 :  فرمود
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آن است    نشانگرِنیز  حاکم بر آن    شرایطِو   است  لمانی   ظُیک غارِ شما انسان ها شبیه به  کنونیِجهان ِ  -

 .ه اندم شد گُدر آن جهانیان که 

  قَعرِ سیاهچالی در    همچون  بلکه  ، کوهیک  دلِ  در    ی غارشابه  امروز نه مُ  آن است بگویم که جهانِ  دقیق تر 

 است  زمین

 و

واقعی است و    نمِهَجَیک    ،این سیاهچالامروز گویای آن است که    در جهانِ  موجود  مسائلِ  مجموعۀ عظیمِ  

 کنند.  سوختن ادراکِ ایشان بی آن که بسیاری از  می سوزند آن  مصائب   آتشِانسان ها در  

 افزود:  

بقایشان به نابود در آن زندگی می کنند که    یبسیار  درندگانو    وحُوشبلکه    ، فقط تاریک نیست  این غار  -

 است. ه خورده رِدیگران گِ سعادتِبردنِ از بین  سازی زندگی و یا

 

 پرسیدم: 

 چه کسی ما را به این سیاهچال افکنده است؟  -

 پاسخ داد:  

   ؛ پا به آن گذاشته اید  و فزون خواهی  در اثر جهل و هوس   انتخود شما  . هیچکس -

  ؛ نرفته اید   آنبه درونِ از بیرون  شما  و    از قبل موجود نبوده این سیاهچال    گفته شود کهدرست تر آن است  

   ، نیده ایدتَخود به دورتان  هایِ  هالت جَها و  بوالهوسی ها و  زیاده طلبیرا با   سیاهچالبلکه این 

 حال آن که  

   .آفریده شده اید ، آسمان تابانِ نورِ زیرِ ، سبز و خرم شما برایِ زیستن بر روی زمینِ
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 پرسید: 

 بمانید؟ برای همیشهمصائب آیا دوست دارید در میان این تاریکی ها و حال بگویید که  -

 پاسخ دادم:  

   هرگز.  -

آسمان نگریستن به  و    ، نور  دیدنِ،  وادیِ سبزی و خرمیبازگشتن به    ، زمین  قَعرِای در    خروج از سیاه چاله 

 است. من  آرزویِ

  .کجاست راهِ خروجنمی دانم ولی 

غار    ی   ریسمان آیا   این  آن،    با چنگ   ، تا  هستدر  به  برایِ  راهزدن  تاریکی ها و  ی  این  از  برون رفت 

 بیابم؟  مشکلات

 

 دراز کرد و فرمود:   ،ز کرده بودمم کِتاقَاُ  نجِدر کُ نومیدانه که  ، من دستش را به سوی  ،اشاره   زبانِبه 

 . بیابا من . هستآری  -

 .  رفت پنجره سپس به سوی  

 بود.  تاریکم اتاقِ  نورگیرِتنها که   آن جا که 

 

 **** 

 

 ادامه دارد .......... 
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